
صد سفره دشمن بنهد طالب مقصود
باشد که یکی دوست بیاید به ضیافت
سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده
دریا در و مرجان بود و هول و مخافت

سعدی

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه‌های همشهری، شرکت چاپ جام‌جم

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

  ‌‌چهارشنبه 8 آذر 1402    سال بیست‌ونهم    شماره 8341 
  اذان ظهر 11/52    اذان مغرب 17/11    نیمه شب شرعی 23/08   اذان صبح فردا 5/25    طلوع آفتاب فردا 54 /6

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدملاعلی‌اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
مهدی مهرپور)اقتصادی(   

 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  
 لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 
 زهرا کشوری)زیست‌بوم(  فرناز قلعه‌دار)حوادث( 

مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   
حجت حکیمی)صفحه‌آرایی(   
 محسن جانی‌پور )ویراستاری(

ابوالفضل نسایی)عکس(  

حماس مفهوم »ملت« را احیا کرد
ر  د هنـــر  حکمـــت  هشـــگر  و پژ  ، نی ســـتا شهر حســـین  ســـید 
روزهـــا چـــه صحنـــه دراماتیکـــی در  نوشـــت:»این  اینســـتاگرامش 
تاریـــخ انســـانی برپـــا شـــده اســـت، در نســـبت بی‌مثـــال دو پـــاره از 
هـــم جدا شـــده فلســـطین: یک‌ســـو غـــزه ویران شـــده و شـــهید داده 
اســـت و ســـوی دیگـــر اســـرای کرانـــه باختـــری آزاد شـــده‌اند. گرچـــه 
از دســـت  فلســـطینیان، دولـــت و ســـرزمین خـــود را کـــه ارکان اصلـــی ملت‌ســـازی اســـت 
داده‌انـــد امـــا گویـــی امـــروز در جهان هیـــچ ملتـــی همچون ملـــت فلســـطین به ‌راســـتی ملت 
نیســـت. حمـــاس نـــه ‌تنهـــا »ایده فلســـطین« کـــه مفهـــوم »ملـــت« را در ایـــن عصر احیـــا کرد.«

بهانه‌جویی‌های مدعیان حقوق زنان از مرحومه معصومی
محمـــد قربانی، منتقد فیلم در اینســـتاگرامش دربـــاره مرحومه پروانه 
معصومی نوشـــت:»عده‌ای از افرادی که شـــعار آزادی زنان و احترام به 
زن ســـر می‌دهند، پس از فوت پروانه معصومی، بـــا ذره‌بین در لابه‌لای 
مجله‌هـــای قبل انقـــاب، افتاده‌انـــد به دنبال عکس‌هـــای بی‌حجاب 
ایشـــان، آن‌هـــم با ایـــن هدف کـــه او را بـــه دلیل مواضع سیاســـی‌اش 
محکـــوم کننـــد به دورویی و تظاهـــر. زن محجوب و باوقـــاری مثل پروانه معصومی کـــه اگر دنبال 
جلـــب توجه بود، می‌توانســـت بـــا تبدیل شـــدن به موجـــودی مجـــازی، از بســـیاری از بازیگران 
بزک‌شـــده کاســـب حقوق زنان جلوتر باشـــد. زنی که ســـال‌های آخـــر زندگی‌اش را در روســـتایی 
دورافتـــاده، درویشـــی زندگی کرد. مگر پروانه معصومی زن نبود؟ فقط زنی که شـــبیه آنها باشـــد و 
مواضعـــش منطبق با ایدئولوژی‌شـــان، می‌تواند آزاد باشـــد؟ انتخاب و تغییـــر معصومی نمی‌تواند 

محترم باشـــد؟ معصومی زن نبود؟«

لحظه‌ای که می‌فهمی دشمن را اشتباه تشخیص داده بودی
علی میـــری، تصویرگر و طراح در اینســـتاگرامش نوشـــت: »بازی مافیا 
خوبه یـــا بد نمی‌دونـــم. بعضیا بـــازی می‌کنـــن، بعضیا نـــه! من خودم 
گاهی ایـــن بازی رو از پلتفرم‌های مختلف نـــگاه می‌کنم. چند باری هم 
که یه عده علاقه‌مند دوســـت داشـــتن بـــازی کنن و تعداد نفراتشـــون 
کم بوده منو توی بازیشـــون آوردن و خوشـــبختانه به شکل خوشایندی 
در تمـــام این موارد من در ســـاید ســـفید بودم و مجبـــور نشـــدم دروغ بگـــم! و از اونجایی که در 
رده‌بنـــدی افـــراد ناشـــی در دروغگویـــی من جزو  10ناشـــی برتـــر هســـتم، مطمئناً اگـــه در طرف 
ســـیاه بـــازی بیفتـــم، در ثانیه اول تشـــخیصم میـــدن و با زبان خوش یـــا تیر غیب منـــو می‌ندازن 
بیـــرون! ولی یه چیزی در این بازی منو بشـــدت تحت‌تأثیر قرار داد. وقتی در ســـمت شـــهروندها 
بـــازی می‌کنـــی، گاهی پیش میـــاد که به یـــک نفر شـــدیداً مظنون می‌شـــی. اونجاســـت که همه 
حرف‌هاش، حرکاتش، اســـتدلال‌هاش و… همه و همه اون شـــخص رو پیش تو ســـیاه‌تر می‌کنه 
و بـــه جایی می‌رســـی کـــه طرف رو گـــردن می‌گیری و بـــا خوشـــحالی بیرونش می‌کنـــی. هنوز در 
ســـکرات پیروزی هســـتی که بازیگردان اعلام می‌کنه شخص خارج شـــده از بازی، شهروند بوده! 
اون لحظه خیلی لحظه عجیبیه. کســـی که مطمئن بودی دشـــمن توئه، ناگهان می‌بینی اشـــتباه 
کـــردی و یار خودتو از بازی بیرون کـــردی. انگار یه پارچ آب یخ می‌ریزن روی ســـر آدم. بعد از این 
تجربـــه بـــا خودم فکر کـــردم تا الان تـــوی زندگی، چند بار شـــده که به چیـــزی صددرصد مطمئن 
بـــودم و روی این اطمینـــان عکس‌العمل نشـــون دادم؟ روزی که بازیگردان عالم درســـت و غلط 
تشـــخیص‌ها و رفتارهـــای ما رو بگه، قـــراره چه حالی بشـــیم؟ خدا آخر عاقبتمـــون رو بخیر کنه.«

رفتارهای کوچک ما، می‌توانند آینده دیگران را خراب کنند
ســـهیل اســـعد، فعال فرهنگی در توئیترش نوشـــت: »روزهای اولی که 
بـــه ایـــران آمده بـــودم، برای ثبت‌نـــام بـــه مرکزجهانی علوم اســـامی 
رفتم. ســـاعت‌ها درگیر کارهای اداری از این اتـــاق به آن اتاق می‌رفتم و 
ســـرگیجه گرفته بودم. خلاصه به اتاقی رســـیدم که گفتند مرحله آخر 
اســـت. جلوی میز کارمند آن بخش ایســـتاده بودم و قلنج انگشتانم را 
با کلافگی می‌شکســـتم کـــه یکدفعه گفت: نکـــن آقا مکروهه! مـــن لحظاتی هـــاج و واج ماندم. 
از مترجـــم پرســـیدم چی می‌گـــه؟ توضیح داد که ایـــن کار کراهت دارد. پیش خـــودم گفتم طرف 
ایـــن را در نظـــر نمی‌گیرد که مـــن در اوج جوانی آن همـــه آزادی و لذت دنیوی را در کشـــور خودم 
رهـــا کـــردم و آمدم قـــم. حالا یک قلنج شکســـتن را هـــم تحمل نمی‌کنـــد و نکته اینجاســـت که 
چنیـــن کســـی، اینجا کـــه روزی ده‌ها نفر مثـــل من می‌آینـــد و می‌روند چـــکار می‌کنـــد؟ ما گاهی 
بـــا کوچکتریـــن برخوردها که بی‌اهمیـــت به نظر می‌رســـند، می‌توانیـــم آینده دیگـــران را خراب 
کنیم یا در ســـاختنش شـــریک باشـــیم. مراقب گفتار و رفتارمان باشـــیم. خصوصاً بـــا نوجوانان 

و جوانان.«

اقدامی تازه برای حفظ جان نیروهای انتظامی در مناطق مرزی
مهدی بختیـــاری، خبرنگار دفاعی ضمن انتشـــار تصویری در توئیترش 
نوشـــت: » ظاهـــراً‌ پـــای امـــرپ طوفـــان )خـــودروی زرهی مقـــاوم( به 
واحدهـــای مرزبانی در سیســـتان و بلوچســـتان باز شـــده. امیدواریم 
ایـــن تعـــداد آنقدر زیاد بشـــه کـــه جای خودروهـــای بـــدون محافظ در 
مناطـــق مرزی رو بگیـــره و جان‌های بیشـــتری حفظ بشـــه و نیروهای 

کمتری آســـیب ببینند.«

عمارت خورشید 
)کاخ کلات( یکی 

از اماکن دیدنی 
کلات نادری و از 

معدود بناهای 
دوره افشاری است 

که ساخت آن به 
دستور نادرشاه 

افشار در سال ۱۱۵۱ 
ه.ق آغاز شد و 

ساخت آن حتی تا 
آخرین سال‌های 

حیات او یعنی سال 
۱۱۶۰ هجری قمری 

همچنان ادامه 
داشته و سرانجام 

با مرگ ناگهانی 
نادر نیمه‌تمام 

رها شده است. 
داستان این است 

که عمارت خورشید 
بنای مرموزی 

است که همه 
چیز را در موردش 

نمی‌دانیم،  اما 
بسیاری آن را یک 

کاخ دانسته‌اند. 
 

 
عکس:  ایلنا

چامسکی در سه کتاب »درباره فلســـطین« و »غزه در بحران« 
و »چه کســـی بر دنیـــا حکومت می‌کنـــد؟« و حتـــی در کتاب 
»امپراطور و دزدان دریایی« کاملاً نشان داده است که اسرائیل 
غ  در فلسطین سیاســـت »نسل‌کشـــی« را دنبال می‌کند. فار
از اینکـــه مـــن چـــه فکر می‌کنـــم، به صـــورت مســـتند در این 
کتاب‌هـــا مطالبـــی آمـــده اســـت که نشـــان می‌دهد بـــه طور 
مثال اســـرائیل طی چند دهه گذشـــته حداقل هفته‌ای ۱۰ الی 
۱۲ کودک را بی‌دلیل کشـــته اســـت. اگر اســـم این را قساوت و 
نسل‌کشـــی و جنایت نگذاریم آن وقـــت باید تعریف جدیدی 

از جنایـــت را ارائه بدهیم.
من بـــه گفته‌ها و دفاعیـــات اســـرائیلی‌ها کاری ندارم؛ مســـأله 
این اســـت کســـانی که می‌خواهند بـــا این اســـتدلال‌ها مقابله 
کننـــد، پاســـخ درخـــوری ندارند چـــون آمـــار و ارقـــام و اعداد، 
چیزی نیســـت که بخواهیـــم آنها را پنهان کنیـــم. آنچه که الان 
در طوفـــان الاقصی اتفاق افتاده و آنچـــه از ۷ اکتبر به این طرف 
صـــورت گرفته اســـت، چکیده آن چیزی اســـت کـــه در هفتاد 
ســـال جریان داشـــته اســـت. مثل این اســـت که یک ســـریال 
هفتاد قســـمتی را دیده باشیم و حال بگوییم خلاصه‌اش را هم 
می‌خواهیم بدانیم؛ خلاصه‌اش می‌شـــود آنچـــه در این ۴۵ روز 
گذشته رخ داده اســـت. بنابراین فکر می‌کنم نسل‌کشی اتفاق 
افتاده و اگر کسی نیز شـــک دارد می‌تواند کتاب‌های چامسکی 
دراین‌باره را بخواند. اگر هم پاســـخی نداشت، کتابی بنویسد و 

پاســـخ آقای چامسکی را مســـتدل و مستند بدهد.
حرف‌هـــای ایـــان پاپـــه در بخشـــی از کتابـــش در خصوص 
اســـتراتژی اســـرائیل دربـــاره تبدیـــل غزه بـــه کرانـــه باختری 
نیز در راســـتای سیاســـت‌های دیگر اســـرائیل اســـت. تبعید 
ســـرزمینی‌ای کـــه دارد صـــورت می‌گیرد انکارنشـــدنی اســـت. 
فرض کنید کســـی به شـــما بگوید پس از چهل سال زندگی در 
تهران جابه‌جا شـــوید و نه به اصفهان یا کاشان، باید بروید در 
مناطق حاشیه‌ای پاکســـتان زندگی کنید؛ چه حالی به انسان 
دســـت می‌دهد؟ یعنـــی دارند انســـان را از ریشـــه‌هایش جدا 
می‌کنند و طبعاً چیزی که از ریشـــه‌اش جدا شـــود، می‌پوسد 

و مهجور می‌شـــود و از بیـــن می‌رود.
اتفاقـــی کـــه الان در حال رخ دادن اســـت این اســـت که دارند 
فلســـطینی‌ها را به زور به ســـمت جنوب غـــزه و از آن طرف به 
مصـــر هل می‌دهند. این مســـأله یـــک امـــر جغرافیایی صرف 
نیســـت و تبعات روانی، اجتماعـــی و فرهنگی دارد. شـــما اگر 
در قالـــب یک خانـــواده خودتان را قرار بدهیـــد، ناچارید آنچه 
طی ایـــن ســـال‌ها اندوخته‌ایـــد، بگذارید و بگذریـــد. متوجه 
می‌شـــوید که آوارگـــی و درماندگی و آن اســـتیصالی کـــه به آن 
خانـــواده دســـت می‌دهـــد فقط در حـــد یک امـــر جابه‌جایی 
جغرافیایی نیســـت بلکه یک حرکت روانی و عمیق و دردناک 
نســـلی اســـت که شـــما را از ریشـــه‌هایی کـــه داریـــد، می‌کند 
و در جامعـــه‌ای دیگـــر غَـــرس می‌کند که شـــما بـــا آن جامعه 
ریشه‌های مشـــترک ندارید و ممکن است آن جامعه به شما از 
بالا نگاه کند. بنابراین چه کشـــتار مســـتقیم از طریق بمب‌ها 
باشـــد و چه نشـــان دادن راه خروج از غزه باشـــد هـــر دو تبلور 
متفاوتی از پدیده‌ای به اســـم نسل‌کشـــی اســـت که دارد بر آن 

مردمـــان می‌گذرد.
حـــال اگر برگردیـــم به ایـــران مشـــاهده می‌کنیم که مـــا اصلاً 
اینطـــور نبوده‌ایـــم. ما ۵ هزار ســـال اســـت کـــه در این منطقه 
هســـتیم برای همین مفهوم اشـــغال را می‌فهمیـــم. به همین 
جهـــت نیز هســـت کـــه مـــا بـــا اشـــغال و غصـــب و زورگویی و 
گردن‌کشـــی ذاتاً مشـــکل داریـــم. در خیابان هـــم اگر ظلمی 
مشـــاهده کنیـــم می‌بینیـــم کـــه مـــردم مـــا واکنـــش نشـــان 
می‌دهند. اما یک انســـان غربی نه؛ او در ژن سیاســـی‌اش این 
اســـت که ما هرجایی را توانســـته‌ایم گرفته‌ایم ولو با خونریزی 
و کشـــتار آن ســـرزمین را فتح کرده‌ایم و مال خـــود کرده‌ایم و 
کار خوبـــی کرده‌ایـــم. اگـــر غیر از ایـــن بود مگر می‌توانســـتیم 

کشور داشـــته باشیم؟
مگـــر امریـــکا چطـــور امریکا شـــد؟ همینطـــوری امریکا شـــد. 
میلیون‌هـــا بومی و سرخپوســـت را کشـــتند و نابـــود کردند و 
امریکا، امریکا شـــد. برای همین نسبت به اسرائیل نیز همین 
را می‌گوینـــد که آنهـــا کار عجیبی نکرده‌انـــد. در حالی که برای 
ما ایرانی‌ها عجیب اســـت چون ســـابقه تمدنی مـــا حداقل با 

این ماجرا در تضاد اســـت.
مســـأله دیگر اینکـــه حماس یک اندیشـــه اســـت و محدود به 
افراد و تشـــکیلاتش نیست. حماس یک ســـاختار اندیشگانی 
دارد که در فطرت فلســـطینی‌ها رســـوخ کرده است. حتی یک 
نظام‌نامـــه حقوقـــی دارد. بنابراین کســـانی که فکـــر می‌کنند 
حمـــاس را می‌شـــود بـــا کشـــتن آدم‌هایـــش و نابـــود کـــردن 
تشکیلاتش و از بین بردن ســـاختارهای سیاسی یا نظامی‌اش 
از بیـــن برد، در واقع این موضوع را بهانـــه کرده‌اند تا به اهدافی 

که در ســـر دارند، برسند.
مثـــل این اســـت کـــه من یـــک حزبـــی بـــا عنـــوان »عدالت« 
راه‌اندازی کنم و شـــما بیایید و اعضای حزب من را نابود کنید؛ 
آیا با این کار شـــما، عدالت هم نابود شـــده اســـت؟ خیر. شاید 
به سیاســـت‌های حماس انتقاداتی نیز وارد شود اما آن چیزی 
که باعث شـــد حماس بر پایه آن شکل بگیرد، مبارزه با غصب 
و اشـــغال‌گری بود. این اندیشـــه مبارزه با غصب و اشغال‌گری 
و زورگویـــی و مقابلـــه با ظلم و ســـتم ریشـــه در فطـــرت آدمی 
دارد. گیریـــم حمـــاس را هم از بیـــن ببرند، با این اندیشـــه که 

در فطرت انسان‌هاســـت چـــه می‌خواهند بکنند؟
بـــه نظر من بحث نه دینی و نه سیاســـی اســـت و نه مربوط به 
کشـــور یا حزب خاصی اســـت. مثـــل بحث عدالـــت می‌ماند. 
دزدانی که دزدی می‌کنند و غنایم را به صورت مســـاوی تقسیم 
می‌کننـــد، حداقل قائـــل به عدالت هســـتند. لذا نمی‌شـــود 
گفت بحث عدالت، دینی اســـت یا مربوط به یک قشر خاص 
اســـت؛ عدالت، چون در فطرت انســـان اســـت پس همواره با 
آدمی و جوامع انســـانی همراه اســـت. گیریم حماس را از بین 
ببرند، بدون شـــک یک حماس دیگر متولد می‌شـــود. بالاخره 
عده‌ای هســـتند که بپرسند سرنوشت ســـرزمین پدری ما چه 
خواهد شـــد؟ اگر بشـــود این را از اندیشـــه‌ها بیرون کـــرد و این 
فکر را از فطرت انســـان پاک کرد، بله، می‌شـــود حماس را هم 
از بین برد. حماس اگرچه یک اســـم اســـت امـــا تجلی یک باور 

اســـت و این باور از بین نمی رود.

مسأله اشغال، برای ذهن امریکایی عادی است

امام سجاد علیه‌السلام:
کارى کـــه با تقوا همراه باشـــد اندک نیســـت، چگونـــه آنچه مقبول خــــدا قرار گرفته، انــــدک 

محسـوب شـود.
سخن روز    	                                    ]تحف‌العقول، ص 318[

فلسطین زنده است

شرایط استجابت دعا پرهیز از غذای حرام است
شـــاید در ابتدای امر، عجیب باشـــد کـــه چگونه تغذیه می‌توانـــد در اخلاق و روحیات و ملکات نفســـی اثر بگـــذارد، چرا که آن 
مربوط به جســـم اســـت و ایـــن مربوط به روح، ولـــی با توجه به رابطه بســـیار نزدیـــک و تنگاتنگی که میان جســـم و روح آدمی 
اســـت، جایـــی برای ایـــن تعجب باقی نمی‌ماند. بســـیار می‌شـــود که یک حالـــت بحرانی روحی و غم و اندوه شـــدید جســـم را 
در مدت کوتاهی، ضعیف و پژمرده و ناتوان می‌ســـازد، موهای انســـان را ســـفید، چشـــم را کم نور و قوت و توان را از دســـت و پا 
می‌گیرد؛ عکس این مســـأله نیز صادق اســـت که حالات خوب جســـمانی در روح انســـان اثر می‌گذارد، روح را شـــاداب و فکر را 
قوت می‌بخشـــد. از قدیم الایام تأثیر غذاها بر روحیات اخلاق انســـانی مورد توجه دانشـــمندان بوده اســـت و حتی این مطلب 
جـــزو فرهنگ توده‌های مردم شـــده اســـت؛ مثلاً، برخی چیزها را مایه قســـاوت و ســـنگدلی می‌شـــمردند و معتقـــد بودند که 
عقل ســـالم در بدن ســـالم اســـت. در روایات متعددی می‌خوانیم یکی از شـــرایط اســـتجابت دعا پرهیز از غذای حرام است.

 | بخشی از گفت‌وگوی مهر با حجت الاسلام رضا مهکام، عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی)ره(

 مرجعیت زیبایی‌شناسی

برگـــزاری دوســـالانه‌های  تعطیلـــی و بی‌نظمـــی در 
نقاشـــی و... و البته گرایشات ســـلیقه‌ای و غیرفراگیر 
در داوری و انتخـــاب آثار و شـــیوه برگـــزاری گهگاه این 
رویدادها در کنـــار ناکارآمدی و بـــه‌روز نبودن ‌ـ و گاهی 
حتـــی واپســـگرایانه‌ـ آموزش‌های آکادمیک و رســـمی، 
میدان زیبایی‌شناســـی هنر را بـــه واحدها و نهادهای 
فرعی و کوچک‌تری واگذار کرده اســـت کـــه عمدتاً به 
دلیل منافع مالی، تمایلات فکری، مقاصد سیاســـی، 
محدودیـــت فهـــم هنـــری و... صلاحیـــت و جامعیت 

چنین مرجعیتـــی را ندارند.
اولیـــن دوســـالانه نقاشـــی بعـــد از انقلاب اســـامی در 
ســـال 1370 و هشـــتمین دوره آن بـــا تأخیری 9 ســـاله 
از دوره پیشـــین در ســـال 1400 برگزار شـــد. بـــه عبارتی 
بعـــد از شـــکل‌گیری اولین دوســـالانه نقاشـــی، هفت 
دوره از ایـــن رویـــداد دوســـالانه برگزار نشـــده اســـت. 
جوانان و هنرجویان نقاشـــی در این ســـال‌های غیبت 
دوســـالانه، تحت‌تأثیـــر کـــدام الگوها قـــرار گرفته‌اند؟ 
طبیعتـــاً ایـــن جای خالـــی با ســـایر رویدادهایـــی که یا 
کامـــاً غیرحرفـــه‌ای هســـتند یـــا اهدافـــی غیـــر از هنر 
دارنـــد، پـــر می‌شـــود. بنابرایـــن جشـــنواره هنرهـــای 
تجســـمی فجر کـــه همـــواره درگیر سیاســـتگذاری‌های 
پراکنـــده و ناپایـــدار بـــوده اســـت، حراج‌هایـــی کـــه یا 
چشـــم به اقتصـــاد و درآمـــد دارند یـــا از منابـــع خارج 
از عـــرف خط‌‌‌ومشـــی می‌گیرنـــد، نگارخانه‌هایـــی که 
معمولاً از ســـویی خـــود را متصل بـــه بـــازار می‌دانند و 
از ســـوی دیگر عملکردهای غیرحرفـــه‌ای و کوتاه‌مدت 
با جاذبه‌های کاذب دارند، جشـــنواره‌های فرمایشـــی و 
آمارســـازی‌های آن، رویدادهای محدود نمایشـــگاهی و 
صنفـــی، جشـــنواره‌های متمرکز بر محتـــوا و مضمون، 
فعالیت‌هـــای آموزشـــگاه‌هایی کـــه اغلـــب از حداقـــل 
کیفیت‌هـــای لازم برخـــوردار نیســـتند، سیاســـت‌های 
ســـلیقه‌ای و فرمایشـــی و غیرمســـتمر نهادهایی مثل 
مـــوزه هنرهـــای معاصـــر تهـــران و... متأســـفانه در 
جـــای خالـــی بی‌ینال‌هـــای باکیفیت، مرجعیـــت پیدا 
کرده‌انـــد. شـــدت تأثیـــر هر کـــدام هـــم متناســـب با 

جاذبه‌هایـــی کـــه دارند، کم و زیاد شـــده اســـت.
مقایســـه شـــرکت‌کنندگان دوره‌های آغازین دوسالانه 
نقاشـــی و فهرســـت بلنـــدی از نام‌هـــای تأثیرگـــذار و 
مانـــدگار هنـــر ایـــران بـــا اســـامی شـــرکت‌کننده‌های 
متأخر، یکی از معیارهایی اســـت که می‌تواند نشانه‌ای 
بر عـــدم تمایل هنرمنـــدان برای حضـــور در بی‌ینال و 
در نتیجـــه تنزل کیفـــی این رویداد پایـــه در هنر معاصر 
کشـــور باشـــد. کاهش ارزش مادی جوایز، محدودیت 
بودجـــه، اختـــاف ســـلیقه و رویکـــرد بـــا انجمن‌ها و 
هنرمنـــدان و... هـــم هر کـــدام ســـرفصل‌های مهمی 

برای ارزیابی دوســـالانه‌ها هســـتند.
دوســـالانه‌ها که مدت‌هاســـت صاحب دبیرخانه دائم 
شـــده‌اند، هیچ وقـــت مکان نمایشـــگاهی مناســـب و 
ثابتـــی در اختیـــار نداشـــته‌اند. در یـــک دهه گذشـــته 
غیر از دوســـالانه خوشنویســـی )آن‌هم با سیر نزولی(، 
هیچ‌کـــدام از دوســـالانه‌های نقاشـــی، تصویرگـــری، 
ســـفال و ســـرامیک، عکاســـی، کاریکاتـــور، گرافیـــک، 
مجسمه‌ســـازی و نگارگـــری بـــه طـــور منظـــم و بموقع 
در تقویـــم مشـــخص برگـــزار نشـــده‌اند. بـــه عنـــوان 
نمونه آخرین دوســـالانه عکاســـی به دوره سیزدهم در 
ســـال 1393 برمی‌گـــردد؛ جایـــی که با طـــرح موضوع 
فســـتیوال هنر ایـــران، آخریـــن رمق بی‌ینال‌هـــا هم از 
دســـت رفت. به نظر می‌رســـد پایان پاندمی کرونا هم 
گره دوســـالانه‌ها را باز نکرده اســـت. اعـــان نظر مرکز 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی 
بر توان برگزاری حداکثر دو دوســـالانه در هر ســـال هم 
نشـــان می‌دهد فعـــاً امیدی بـــرای بازگشـــت نظم به 

بی‌ینال‌هـــای هنری وجـــود ندارد.
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